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 چکیده

در  يننو هاي ياف در ره زگيتا بهاس  که  يلياز جمله مسا يو نهاد ياجتماع  هينآن با زم يو نسب  تعامل ي ذهن  مساله

برآمـده از   هـاي  يمـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـ . کاسـت       يو اقتصـاد  ياجتمـاع  هاي يهدر نظر يکنش انسان يينتب  هحوز

ضرورت بـه  ، کنند يم يينتب فردي يانها و رواب  م فارغ از تعامل را ياجتماع هاي يدهخام که پد يشناخت روش ييفردگرا

بـا   تا کوشد يمقاله م ينآشكار ساخته اس . ا يشاز پ يشرا ب ها يدهپد ينا يلدر تحل يرگراتفس يكردهايآوردن رو يانم

بهتــر مفهــوم  رکد يراه را بــرا، ياجتمــاع  هينــآن بــا زم يزناپــذيرگر شــناختي يو ارتبــاه هســت گرايــي يذهنــ يواکــاو

از  يبرخ ـ  هشناسـان  مسـتتر در مواضـم معرفـ     ينظـر  ينضـمن کـاوش در مضـام   ، راه يـن فـراهم سـازد. در ا   ذهني  يانم

 -توسـعه  ياصـل  هـاي  ران يشاز پ يكي  همثاب به- ينکنش خلاق کارآفر، علم اقتصاد يشيمتفكران مكتب اتر ينتر بزرگ

 يـن مسـل  در ا  يكردهـاي رو يو ضـمن نقـد اجمـال    شود يم يفانه بازتعريو نهادگرا يرگراتفس مفهومي چارچوب در را

 . شود مي يآن معرف گر يينتب يها مولفهاز  يكيبه عنوان  ذهني  يانم، حوزه

 .JEL : B25 ،B40 ،B52 ،B53 بندی طبقه

، (ی ی فسمم  هیممنظ ) یمم ه منو ، ینهمماد  هیممنظ ، یشممیعلمما تصتدمماد ت   :هــا کليــدوا ه
  .ینانهکنش کارآف ، یتصتداد یشناس روش

                                                                                                                   
   motvaseli@ut.ac.ir پس  الكترونيكي: ، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران *

   rostamiaan@ut.ac.ir پس  الكترونيكي:، نويسنده مسئول، دانشگاه تهران ينيکارآفر يدکترا يانشجود **
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 مقدمه -1
هـاي   اغراق نيس  اگر بگوييم نفوذ علم اقتصاد اتريشي در نوشتارگان مـرتب  بـا نظريـه   

کلايـن  ) ونظير اس  بديل کارآفريني در مقايسه با ساير مكاتب اقتصادي و اجتماعي بي
شـناختي و   هاي کانوني اين مكتب که در قالـب اصـول معرفـ     . ايده(2014، 1و بايلوند
زايا هستند و توان و بارآوري خود را در همچنان ، اند شناختي طرح و پرورده شده روش

 انـد  ش از پـيش آشـكار کـرده   نوپـاي کـارآفريني بـي     هرشت پردازي در تجهيز بستر نظريه
 . (2003، 2کپل)

شـناختي مكتـب    تـرين اصـول معرفـ     ضـمن بـازتعريف يكـي از مهـم    ، در اين مقاله
ذهنيـ  را بـه عنـوان     ميـان   مساله، گرايي( در چارچوب سن  فكري تفسيرگرا ذهني) اتريش
خـواهيم ديـد کـه     و ح خـواهيم کـرد  گرايي و نهادگرايي اصـيل مطـر   پيوند ميان ذهني  هحلق

گرايـي   از ذهنـي  را تـري  ژرف  هگسـتر ، ذهنـي  هاي فرافـردي و ميـان   نشاندن ذهني  در زمينه
  هپـردازي دربـار   موجـود در نظريـه    هتـوان پهن ـ  دهد که به ميانجي آن مي مان قرار مي فراروي

  هاصـلي توسـع   سـياقي شـومپيتري از عوامـل     که در ايـن مقالـه بـه   -کنش خلاق کارآفرينانه 
 .کردرا وسع  داد و بارآورتر از پيش  -شود اقتصادي انگاشته مي

خـواهيم  دوم در بخـش  ، پـ  از مقدمـه   ؛شـده اسـ   تبيـين  بخـش   پنج دراين مقاله 
شـناختي بازشناسـيم و بـا برقـراري      گرايي را در مقام يك اصل معرف  کوشيد جايگاه ذهني

 استوار بر ايـن اصـول را   چارچوب نظري، شناختي اصلي روش  هپيوند آن با فردگرايي به مثاب
بـه   ؛انتزاع بـالايي دارنـد    هشده در اين بخش درج حد امكان روشن سازيم. مضامين مطرح تا

هاي فلسـفي نـاظر بـر ايـن      شالوده ملي تجريدي بر آن خواهيم بودتا اين معنا که ما به کمك
فلسـفي مكتـب اتـريش را     هان دسـتگاه هاي پيدا و پن متقابل آن با ساير دلال   هاصول و رابط
حـاکم بـر    فكـري  دهنده به پارادايم از اين رهگذر چارچوب مفهومي شكل تا آشكار سازيم

بـا وارد کـردن    سـوم پذيرتر تحليـل شـود و بـه فهـم درآيـد. بخـش        اين مكتب در قالبي فهم
خسـ  را  شده در بخش ن گرايي مطرح ذهني، دهنده به معنا و ارزش هاي فرافردي شكل زمينه

، کنـد. در ايـن بخـش    هاي برآمده از سن  تفسـيرگرايي تكميـل مـي    با آميختن آن با دلال 
هاي ديگـر   ها و ذهني  اي متقابل و دوسويه با واقعي  ذهن در حكم يك سيستم باز در رابطه

                                                                                                                   
1- Klein and Bylund 

2- Koppl (ed.) 
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اجتمـاعي و نهـادي     محاه در زمينه، اندازي و هر کنشي هر طرح، گيرد؛ در اين معنا قرار مي
 تـایير  هـا  هاي تفسـيري عـاملان اسـ  و از آن    کنش انباشتي  هاي که خود برساخت ينهزم ؛اس 
گرايانه از کـنش انسـاني در ايـن     توان خوانشي ذهني پذيرد. خواهيم گف  که چگونه مي مي

تـرين   کـه طـولاني   چهـارم برداش  تفسيرگرايانه از عاملي  و ساختار بـه دسـ  داد. بخـش    
کارآفرينانه به عنـوان کنشـي کـه     خلاق ذهني  در کنش ميان  مسالهبخش اين مقاله اس  به 

در ايـن بخـش پـ  از مـروري      .پـردازد  مـي ، دهد شوميپتري را شكل مي  هاصلي توسع  ههست
، نگرانـه در نوشـتارگان کـارآفريني    فرصـ   کـنش   هاجمالي بر رئوس اصـلي نـاظر بـر نظري ـ   

 ن مـرتب  بـا کـنش کارآفرينانـه    ذهني  در تبيـين مضـامي   ميان  مسالهضرورت به ميان کشيدن 
 پــنجم و کارآفرينانــه( را بــه پــيش خــواهيم کشــيد. در بخــش ويــژه فرصــ  و قضــاوت بــه)

کـنش بـه    ميـان   مسالهمقاله در تبيين ضرورت توجه به  ضمن مرور اهداف غايي، گيري نتيجه
 ي آموزشي اشاراتي خواهد شد.گذار سياس   ههاي کاربردي آن در حوز دلال 
 

 شناختی معرفت یک اصل  هگرایی به منزل ذهنیتصریح  -2
در  نشاند. حيات ذهني انسان مي  هشناخ  و کنش را در پهن، کانون تجربه، گرايي ذهني
برآمـده از مكانيسـم بازسـازي    ، هاي ناظر بر شناخ  و خلس دانـش فرآيند، گرايي ذهني

سان هستند. به در ذهن ان 1واقم هاي تفسيري از امور بندي صورت واقعي  در قالب شكل
معناها و ، همانا باورها، امور واقم در علوم اجتماعي، گرايي بنا بر اصل ذهني، بيان کوتاه
 سـازند  هاي خود منضم مـي  ها و محي  ها و موقعي  هايي هستند که افراد به کنش ارزش

  .(2010:31، 2استور)
د ندارد که عام و فراگيري وجو، عيني  ههيچ معيار و سنج، گرايي بر اساس ذهني

نحوي عيني سـنجيد و داوري   ها را به ها و کنش تصميم، ها با ارجاع به آن بتوان گزينش
بندند و معنا پيـدا   هايي صورت مي ها و سنجه ارزش  ههاي افراد بر پاي کرد؛ چراکه کنش

هـا   خـود آن  ملاتتـا  هـا و  تجربـه ، انتظارات، باورها، کنند که همگي ريشه در دانش مي
 . (17-23: 1994، 3كتوب) دارند

                                                                                                                   
1- Facts 

2- Storr 

3- Boettke 
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پژوهشي خود قـرار    هسخ  برنام  همعنا و ارزش را در کانون هست  مساله، گرايي ذهني
مطالعـه را در ذهـن آوريـم     توانيم موضـوع  نمي»دارد:  اظهار مي 1چنان که ميزسدهد. هم مي

 «نظر قرار دهـيم. مد، دهد به موقعي  خويش نسب  مي کنشگركه معنايي را که انسان مگر اين
 (26: 1963، ميزس)

گرايـي در معنـايي کـه     ايـن اسـ  کـه ذهنـي    ، به آن توجه شودمهمي که بايد   مساله
 فراشخصـي بـر   عوامـل  تـایير  کننـد بـه هـيچ روي    غالب اقتصاددانان اتريشي از آن مـراد مـي  

اساس ناظر اسـ    كه ازبل، کند ورزي را نفي نمي ي و کنشگير هاي انتخاب و تصميمفرآيند
هـاي خـود در سـاح      انـدازي  ي  مهم که درنهاي  اين افراد هستند که بـا طـرح  بر اين واقع

هـاي خـود کـه     يابي به هـدف  بخشند و به منظور دس  هاي خويش سامان مي ذهن به تصميم
هـا   نـزد اتريشـي  ، تـر . بـه بيـان به  زننـد  دس  به کنش مي، هاس  باورها و انتظارات آن  هساخت

در حكـم اصــلي  ، شـناختي صـرف   روش ي تمهيـد وراي نــوع، گرايـي  ذهنـي  جايگـاه نظـري  
 آن استوار شود.    هکنش انساني بايد بر شالود  هشناختي اس  که مطالع معرف 

متقابـل   تـایير  به طور خـا(( درگيـر تبيـين   ) به طور عام( و علم اقتصاد) انساني علوم
در آن هـاي افـراد بـا يكـديگر و بـا محيطـي کـه         ها تعامل هاي انساني هستند که در آن کنش
هـايي   ورزند بدون باور و انتظاري که هر فرد به طبيع  چنـين تعامـل   انديشند و کنش مي مي
 . (60: 1984، 2هايك) شوند ميپايه ناممكن  بخشد از مي

گرانيگــاه تحليــل در علــوم اجتمــاعي کــه بــه توصــيف و تبيــين رفتارهــاي افــراد در  
هاي ذهنـي در خلـس و انتقـال    فرآينـد  مفه  مساله، پردازند هاي ساختاري و اجتماعي مي زمينه

علوم اجتمـاعي بـه     هريخ انديشتا . تبار اين ديدگاه در(51: 1963، ميزس) معنا و ارزش اس 
 بــا وجــود، گـردد. ايــن رويكردهـا   هــاي هرمنـوتيكي و رويكردهــاي تفسـيرگرا برمــي   سـن  
همگـي در  ، شـناختي دارنـد   ها و تمايزهايي که با يكديگر در سطوح گوناگون روش تفاوت

داستان هستند که اساس تبيين در علـوم اجتمـاعي متضـمن فهميـدن      پذيرش اين آکسيوم هم
 . (5فصل ، 1384، بنتون و کرايب) گذرد مي کنشگرآن چيزي اس  که در ذهن 

در ، 1شناســي علــوم اجتمــاعي روش، در ایــر کلاســيك خــود (1949) 3مــاک  وبــر
کيـد بـر همـين    تا م اجتماعي با علوم طبيعي بـا تمايزنهادن ميان روش حاکم بر مطالعه در علو

                                                                                                                   
1- Ludwig Von Mises 

2- Hayek F. V. 

3- Max Weber 
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 کنشـگر داند کـه   شناخ  را در درک معنا و ارزشي مي فرآيند که آغازگاه- 2«فهم»سنخ از 
شناسـانه را پـي    گرايـي معرفـ    هاي نظري ذهني شالوده -دهد هاي خود نسب  مي به وضعي 

در  کنشـگر سـ  کـه انسـان    هـايي ا  فهم و تفهم همانا بازشناسـي سـازه  ، ريزد. در اين معنا مي
هـا بـه    سـازد و بـه وسـاط  آن    هـاي گونـاگون در ذهـن خـويش مـي      رويارويي بـا وضـعي   
هـدف و درنهايـ  طراحـي    ، ابـزار ، ارزيابي وسايل، گذاري آن موقعي  معنابخشي و ارزش
دوگـانگي ارتـدوک  ذهني /عينيـ  را    ، برد. اين تعريـف از فهـم و کـنش    کنش دس  مي

 هاي ذهنـي فرآينـد  معرفـ  را در چـارچوبي نـو کـه معطـوف بـه       شـكند و کليـ    مـي  درهم
گرايي پلي  ذهني، در اين معنا(. 531-534: 1998، 3پتي) کند بازتعريف مي، گراس  واقعي 

زنـد؛ انسـان در    مند پيوند مـي  هاي قصدمند و هدف اس  که ذهني  عامل انساني را به کنش
گذار بر چيزهـا و رويـدادها دسـ     تایير هايشناسايي با فهم خود از نيرو  همقام عامل يا سوژ

شود. ايـن تعامـل فعالانـه در     ين ترتيب با محي  وارد تعاملي فعالانه ميبه ازند و  به کنش مي
 .گيرد هاي ارتدوک  علوم اجتماعي قرار مي تقابل با وضعي  ايستاي سوژه در نظريه

عـاملي اسـ     سـوژه  اقتصـاد نئوکلاسـيك بـه طـور خـا((       هنظري ـ) ها در اين نظريه
، گيـرد  هـايي کـه از واقعيـ  برمـي     هـا و نشـانه   بـا پـذيرش محـرک   فق  ایرپذير و منفعل که 

هاي ذهنـي  فرآينـد  تبيـين   هنظريـه نـه تنهـا دغدغ ـ   ، در ايـن ديـدگاه   .کنـد  سـازي مـي   تصميم
عـاملي    هبه منزل کنشگرگرفتن ذهني   ازاساس با فرضبلكه ، شونده به تصميم را ندارد منتهي
کنـد.   ماهي  کنش انساني را به امري مكانيستي و ايسـتا تبـديل مـي   ، پذير نده و نقشگيرتنها 

  ههايي اسـ  کـه در نتيج ـ   معرف  و دانش فاقد پويايي، ناگفته پيداس  که در چنين موضعي
 سازند.   ساختار بنيادين کنش انساني را مي، رويارويي ذهني  و واقعي 

ر بـه  بـا بـاو   نئوکلاسيك(  هنظري تا ه گرفتهاز مارکسيسم عاميان) هاي ارتدوک  نظريه
گيري قوانين عام حاکم بر آن به تـرويج آن دسـته از مواضـم    شناختي و پي اين موضم معرف 

هـاي آن در سـاح  نظريـه و     انـد کـه آسـيب    اي دسـ  بـرده   شناختي شناختي و ارزش انسان
هـا   در برابر اين دلالـ  اي  نحوي ريشه گرايي به چنان باقي اس . ذهنيامروز هم به تا عملكرد

 کند. قد علم مي

                                                                                                                   
1- Methodology of Social Sciences 

2- Verstehen / Understanding 

3- Pettit 
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بـراي نخسـتين بـار    ، 1يعنـي کـارل منگـر   ، پدر علم اقتصـاد اتريشـي  ، در علم اقتصاد 
چـه  ، اقتصادي کرد؛ جايي که ارزش  هارزش خود وارد نظري  هگرايي را به ميانجي نظري ذهني

ان کنشـگر ي هـاي ذهن ـ  در تحليلي نهايي بـه ارزيـابي  ، در طرف عرضه و چه در طرف تقاضا
 2007، 2منگـر ) گردد و نه به مقتضيات عينـي و متجسـم در واقعيـات مشـهود     اقتصادي برمي

. پيگيري اين ايده از سـوي انديشـمندان کليـدي مكتـب اتـريش بـه توليـد حجـم         {(1976}
در حـال باليـدن   همچنان  آن غناي فكري و بسامد نظري سترگي از نوشتار نظري انجاميد که

  هکـنش انسـاني نوشـت   همچـون   تـوان بـه آیـار کلاسـيكي     اين ميان مـي  روي اس . در و پيش
ميـرا   ، (1948) يـك ها  هفردگرايـي و نظـم اقتصـادي نوشـت    ، (1963) لودويگ فـن ميـزس  

و  4ادريسـكول   هعلم اقتصاد زمان و جهل نوشت، (1971) 3لودويگ لاخمان  هماک  وبر نوشت
 اشاره کرد.  (1972) 6شكل  شناسي و علم اقتصاد نوشته شناخ ، (1984) 5ريتزو

شــناختي  هــاي معرفــ  دلالــ   هو ســازند  هــا دربرگيرنــده هــر يــك از ايــن خــوانش 
ها و زواياي خاصي از آن را در چـارچوب مفهـومي    گرايي اس  و سويه گوناگوني از ذهني

گرايانـه و رويكردهـاي    ريختـا  گرايـي  ميزس در تقابل بـا نسـبي  ، گنجاند. براي مثال خود مي
ذهنـي و بازتـابي   ، درونـي   هبر تجرب ـ 7آکسيوم کنش  مسالهبا طرح ، گرا در علم اقتصاد تجربه
  ورزد. کيد ميتا دادن به کنش در شكل کنشگر

بـازار و    ههايك با واکـاوي عميـس خـود در مـورد نقـش و جايگـاه دانـش در جامع ـ       
نـش  درک و انتشـار دا ، پراگماتيك و ضمني دانش به نقش ذهن در خلـس ، سرش  پراکنده
انديشد. لاخمـان بـا بـازآرايي     شده از سوي ساختارها مي ها و دستورهاي تحميل وراي فرمان

شناختي را  هاي فلسفي اين اصل معرف  اي دلال  وبر به نحوي ريشه  هگرايي ذيل فلسف ذهني
 پروراند.  تر مي تر و تفسيري کنش ميزس را در قالبي پيچيده  هسازد و نظري آشكار مي

                                                                                                                   
1- Carl Menger 

2- Menger 

3- Ludwig Lachman 

4- Gerals P. O’Driscoll 

5- Mario J. Rizzo 

6- G.L.S. Shackle 

7- Axiom of Action 



 7      يشيكتب اترو کنش خلاق در م يناذهنيتب گرايي، يذهن

 

 

 

 

 

کيـد بـر   تا بـا ، دانش  مسالههاي بازار و فرآيند ريتزو نيز ضمن تمرکز برادريسكول و 

در  کنشـگر هـاي ذهـن    پويـايي ، هـا بـا ناآگـاهي    بودن کنش ها و آغشته مندبودن تصميم زمان

 نشانند.  هاي خود مي قطعي  را در کانون انديشه مواجهه با نااطميناني و عدم

  و محـدودي  دانـش را بـه پـيش     قطعي ـ عـدم   مسـاله ، شكل در رهيافتي پسـاکينزي 

 ورزد. کيد ميتا هاي ذهني در حل مسائل اقتصادي کشد و بر نقش نوآوري مي

شـود کـه کـنش     جا کـه چنـين انگاشـته مـي    از آن ها چنان که پيداس  در اين نگرش 

نـه  ، روش اصلي در پـژوهش کـنش  ، گيرند ها و انتظارات ذهني شكل مي ني   هانساني بر پاي

هـا و انتظـارات و سـاختار مفهـومي      فهـم ايـن نيـ    بلكـه   هـاي مكانيسـتي   منـدي  تحليل عل 

 . (167: 2004، 1ونبرگ) هاي ذهني اس  ها و نگاش  دهنده به ادراک شكل

  همـان نسـب  بـه ذهنيـ  انسـاني بـه گسـتر        بـا عمـس بخشـيدن بـه نگـاه     ، در بخش بعد

ازاساس بازبسته و  خواهيم ديد که ذهني  گرايي وسع  خواهيم داد و اختي ذهنيشن معرف 

گيـرد و در   در دل آن شـكل مـي  ، اي اسـ   هـاي زمينـه   تافته با بعـد اجتمـاعي و وضـعي     هم

کنـد. در ايـن    شود و البتـه زمينـه را دگرگـون مـي     اي دوسويه با اين زمينه دگرگون مي رابطه

کـه  - ساختار تفسيري کنش انساني، طرح، هايي از جمله نهاد با به ميان کشيدن مفهوم، راستا

اجتمـاعي دلالـ      ههـاي ذهنـي و زمين ـ   بـين صـورت  ياد شـده    هسازند دوسويه و هم  هبر رابط

 انديشيم. گرايي مي تر و پربارتر به ذهني افقي انضمامي  هدر پهن -دارند
 

 اجتماعی  هپیکربندی معنا و کنش در زمین –ذهن و نهاد  -3
 شـوند  هـا خوانـده مـي    حاکم بر کـنش   هساخت جايي که قواعد بازي و قيدهاي انسان تا نهادها

هاي ذهنـي نـاظر بـر    فرآينـد  هايي هستند که ناگزير درگير معنا و پديده، (3: 1990، 2نور )
هـاي   کـنش  هـا و ميـان   هـاي اجتمـاعي کـه تعامـل     . نهادهـا يـا قاعـده   شوند ميخلس و فهم آن 

هـايي کـه    مينـه ز تحديد و تغييـر ، با تعيين (2: 2006، 3هاگزون) دهند اجتماعي را ساخ  مي
هاي فرآينـد ، زنـد  ها دس  به يافتن و ساختن معنا و انتظارهـاي خـود مـي    بر بستر آن کنشگر

                                                                                                                   
1- Vanberg 

2- North 

3- Hodgson G. M 
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ناگزير در تعامـل بـا يـك    ، سازد. هر وضعي  انساني پذير مي ها را امكان خلس معناها و ارزش
شود و نهادها قواعدي هستند که مناسبات رسمي يا غيررسـمي   موقعي  اجتماعي تعريف مي

 بخشند.   ها را سامان مي با ديگران در اين موقعي  فرد

نهـادگرايي( چنـدان   ) هـاي نهـادي   گرايي با تحليل پيوند ذهني، شايد در نگاه نخس 

گرايانه داش  وقتي که کنش انساني در بسـتري   توان نگاهي ذهني ؛ چگونه مينباشدسازگار 

حيات ذهني و عملي انسـان   نوردند و هاي اجتماعي که ساح  ذهن منفرد را درمي از جريان

؟ امـا  کـرد سـازند درک و تفسـير    هـاي رفتـاري مـي    هنجارهـا و عـادت  ، ها مند قاعده را زمينه

هـاي   هاي نظري پارادايم علم اقتصاد اتريشي که آن را از پارادايم درحقيق  يكي از ويژگي

 هاي ذهنيفرآيند  هکنند اي به ذهني  و رديابي عوامل تبيين نگاه ريشه، سازد رقيب متمايز مي

 سطح نهادهاس .   تا

هـاي   هاي نهادي را در زمينـه  تحليل، تلميح صراح  يا به اغلب انديشمندان اتريشي به

، در اصول علـم اقتصـاد   (8فصل ، {1976} 2007) منگر ؛اند گوناگون اقتصادي به کار بسته

يـك در پرداخـ    اه .دکن ـ خاستگاه پول آغـاز مـي    هپول خود را با واکاوي نهادگرايان  هنظري

نقـد پوزيتيويسـم و   ، قيمـ    هنظري ـ، هاي بـازار فرآينـد  هاي بديم خود در رابطه بـا  اغلب ايده

همـواره مواضـعي نهادگرايانـه از خـود     ، اجتمـاعي  -هاي اقتصـادي  سوسياليسم و ساير پديده

 . (2فصل ، 1388، کالدول) دهد نشان مي

گـراي اتريشـي معرفـي     نـي تـرين ذه  کـه بـه عنـوان راديكـال     (1971-1986) لاخمان

پذيرسـاختن روابـ  متقابـل     کيد بر اهمي  نهادها در امكـان تا ضمن(، 2000، 1)اُنيل شود مي

ساختن کردارهـاي پراکنـده و مرکزگريـز     ان به نقش آرايش نهادي در هماهنگکنشگربين 

  .2انديشد افراد مي

                                                                                                                   
1- O'Neill  

ذهنـي را ضـروري    ذهنـي و بـرون   نهـاي درو  اين انگاشـ  کـه حرکـ  تحليلـي بـين مؤلفـه      ، شناختي به لحاظ روش -2

مـثلا نهادهـا(   ) شناختي هر عامل جمعـي  هاي خام فردگرايانه اس  که در سطح هستي سازد به معناي گذر از برداش  مي

، وجوه مهمـي از کـل اسـ      فردي را که سازنده اکنش مياندانند و عامل مهمي مانند تر پذير به عوامل فردي مي را تقليل

گرايـي   با اين حال اين هرگز به معناي پـذيرش جمـم  . (HAYEK F. V., 1967, PP. 70-71) گيرد ا ناديده مير

گرايانـه اسـ  کـه در آن     شناختي نيس ؛ حرک  و پويايي هر تحليل در علوم اجتماعي متضمن نوعي نگاه تحـول  روش
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هـا و   شواکـاوي کـن  ، چنان کـه در بخـش پيشـين گفتـه شـد     ، فارغ از اين ارجاعات

، چـرا کـه از يـك طـرف معناهـا     ، کشـد  ناگزير پاي نهادها را به ميان مـي ، کردارهاي انساني

نساني با يك موقعي  شـكل  ها و مفاهيم ازاساس اموري هستند که در رويارويي عامل ا سازه

ســوبژکتيو( و چــه ) ذهنــي چــه درون) هــاي معنــادار و از ســوي ديگــر موقعيــ  گيرنــد مــي

نـاگزير در رابطـه بـا    ، رونـد  شـمار مـي   ورزي بـه   ( که شـره لازم کـنش  (ابژکتيو) ذهني برون

معقـولي   هـيچ امـر ذهنـي   ، دهند. در اين معنـا  اجتماعي رخ مي  هديگران و در قالب يك زمين

 . 1هاي اجتماعي و مستقل از الزامات نهادي نشاند نيس  که بتوان آن را وراي زمينه

ناختي علوم اجتماعي از علوم طبيعـي را  ش تمايزهاي روش  هكه ريشميزس با وجود آن

به دليل نگـاه  ، داند هاي معناساز ميفرآيند هاي انساني و لزوم واکاوي در معنادار بودن کنش

، مند هاي عام و فرازمان يابي به نظريه خود نسب  به نظريه و باور به امكان دس   هانگاران مطلس

. بـه  (46: 1998، 2پارسـونز ) ان نيسـ  داسـت  نهـادي هـم  -طور عمده با رويكردهاي تفسيري به

و از همـين رو در   بـرد  ه تفسـير نهـايي و عـام راه نمـي    هاي تفسيرگرا هرگز ب تحليل، گمان او

 گيرند.  جاي نمي3شناسي کردمان  هداير

گيـرد و   ساختار عامي براي ذهن در نظر مي، شناسي کانتي ميزس با پيروي از معرف 

مقـدمات بـديهي و مـتقن      هپيشـاتجربي ذهـن را بـه مثاب ـ   انگارانـه مقـولات    به نحـوي پيشـيني  

عناصــر ، گيــرد. در ايــن برداشــ  کــنش انســاني مســلم مــي  هگرايانــ قيــاس آغازگــاه تحليــل

                                                                                                                   
نـوعي حامـل    کـه بـه  ، نگـاه  پذيرنـد. ايـن   سـازند و از هـم تـایير مـي     امر فردي و امر جمعي به طور متقابل يكديگر را مي

اولوي  تبييني امر فـردي يـا امـر جمعـي را وابسـته بـه موضـوع مطالعـه و افـس تبيينـي           ، شناختي اس  گرايي روش کثرت

 داند. پژوهش مي

تـر اسـ     مراتب وسـيم  کنند که به از عقلاني  معنايي مراد مي، اند انديشمنداني که به رويكردهاي تفسيرگرايانه ملتزم -1

تـوان او را   حتـي ميـزس کـه مـي    ، هـا  عنايي که باورمندان به عقلانيـ  ابـزاري در ذهـن دارنـد. در ميـان اتريشـي      از آن م

در سرشـ    -انتخـاب عقلايـي ارتـدوک      بنا به اسـلوبي متفـاوت از نظريـه   -عقلاني  را ، گرايي ابزارانگار شمرد ذهني

اي اسـ    پديـده ، پـذير(  تبيين) پديده معقول ،ين سان(. بدParsons, 1998, p. 51) کند مند کنش تعريف مي هدف

بودن درونـي خـود کـنش     هاي انساني دارد و بيشتر ناظر اس  بر مشروعي  يا موجه مند کنش که ريشه در طبيع  هدف

 انگار. محور و پيشيني براساس چارچوبي قياس

2- Parsons 

3- Praxeology 
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هاي کلي و عامي هستند که ساختار کنش  مقوله، شناختي به يك تحليل کردمان  دهنده شكل

اي کـه بـا اسـتفاده از     ر آگاهانهاي اس  بين ابزار و اهداف و رفتا رابطه، سازند و کنش را مي

  ه. در ايـن نسـخ  (87: 1994، 1ابلينـگ ) سـازد  دستيابي به اهداف مقرر را محقس مي، اين ابزار

 امكاني ها و باورهايي که در بدو امر در حكم شره انگيزه، شناسي انگارانه از کردمان پيشيني

. ايـن  2شـوند  يرون گذاشته ميتحليل ب  هاز داير، مند هستند وجود ابزار و اهداف و کنش ني 

ريخي و انضمامي تا، کاهد و با طرد عناصر تجربي شناسي مي کردمان از توان اکتشافي مساله

محـدود و    هگسـتر ، فرامكاني-گرايانه به مقدمات عام و فرازماني و باور جزم  نظريه  هاز عرص

 .(129 :1380، بلاگ) نهد پردازي را فراپيش مي  اي از نظريه فروبسته

قضــا تحليــل  گـرا از  هـاي رويكردهــاي ذهنــي  بايـد بــه يــاد آورد کـه يكــي از نتيجــه  

هـا بـه قصـد اکتشـاف      گـرفتن انگيـزه   زا درون و، ها و معناهاسـ   گيري ايده چگونگي شكل

  ناپذير از منطـس حـاکم بـر چنـين     ها بخشي جدايي اي ذهني ناظر بر تكوين و تحول آنه بنيان

واکـاوي نقـش   ، . در پي بازشناسي همين کاسـتي 3(61: 1983، کدينگتون) هايي اس  تحليل

هـا شـكل    ها درنهاي  بـه وسـاط  آن   که اين انگيزه-هاي تفسيري فرآيند ها و تحليل انگيزه

لاخمـان    هگرايان کانون اصلي بازتعريف ذهني -دهند گيرند و به الگوي کنش ساخ  مي مي

                                                                                                                   
1- Ebeling 

، هـا  بندي انگيـزه  گرفتن تحليل چگونگي شكل ها و ناديده زا گرفتن انگيزه نشناسي ميزس در اين مورد با برو کردمان -2

اي که خود ميـزس آن را بـه دليـل     ؛ نظريه(Sugden, 1991) کند انتخاب عقلايي نئوکلاسيكي عمل مي  همتا با نظريه

سرش  تفسـيري تجربـه   کند. البته بايد توجه داش  که ميزس خود در کنش انساني بارها به  اش محكوم مي انگاري ساده

، گـذارد  شناسـي و علـوم تـاريخي مـي     اما در راستاي تمايزي که ميان علم اقتصاد در مقام نوعي کردمـان ، کند اشاره مي

 دانـد. خـوانش رویبـارد    انگار علـم اقتصـاد بيـرون مـي     پيشيني  دهد و از حوزه تبيين تفسيري را به علوم تاريخي حواله مي

(Rothbard, 1957) شود بندي مي انگاري راديكال صورت شناسي ميزس نيز در راستاي همين پيشيني از کردمان. 

3- Coddington 

فلسـفي    گنجـد. تـاريخ انديشـه    اين مقاله نمي  شده دهنده به اين مطلب در حدود تعريف هاي فلسفي شكل پيگيري دلال 

انگــاري در  ي نهفتــه در پيشـيني  ارانـه انگ  هـاي تفسـيرگريز و مطــس   پـ  از کانـ  مشــحون از نقـدهاي بنيــادين بـه ســويه    

هـايي همچـون ديلتـاي و     هاي هرمنوتيسـين  ايده، توان به آیار تبارشناسانه نيچه شناسي کانتي اس : براي نمونه مي معرف 

  اي پديدارشناساني همچون مرلوپونتي اشاره داش . گادامر و ريكور و نيز نقد ريشه
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، موضعي که در تحليل نهـايي  ؛اس شناسي ميزسي  هاي تفسيرگرا از کردمان اتريشي و ساير

 کند. نحوي پويا تبيين مي پيوند عيني  و ذهني  را به

  هو بازگشـ  او بـه ايـد   ، بر سرش  تفهمـي کـنش انسـاني    (2: 1971) کيد لاخمانتا

منـد   مند بودن آن در قالبي زمـان  ريشه در درک ماهي  اجتماعي کنش و زمينه، «فهم» وبري

بـودن و   بـه عـام  ، بـر خـلاف ميـزس   ، گـراي اصـيل   م يـك ذهنـي  و پويا دارد. لاخمان در مقا

  هو ايـن اصـول را بـه منزل ـ    کـنش بـاور نـدارد    فرآينـد  بـودن اصـول پيشـيني حـاکم بـر      یاب 

منـد و   مكـان ، مند شوند و سرشتي زمان مي  محتواهايي که درنهاي  در ذهن کنشگر برساخته

زمان بـر تغييـر اهـداف اسـ :      تایير رکيد لاخمان بتا، فهمد. در اين راستا مي، تفسيري دارند

شـده   هـا را داده  تـوان آن  چگونه مي، وقتي اهداف در بستر زمان و در زمان آينده قرار دارند

 (؟ 38: 1982، لاخمان) فرض کرد

هــا و رفتارهــا همــواره  معتقــد اســ  کــه کــنش (136: 1990و  20: 1971) لاخمــان

هـا را در بسـتري    شناسانه بايد کنش حليل کردمانهر ت، از اين رو .مند هستند مند و زمينه زمان

در نظـر آورد. در پـ  هـر     1يك برنامـه يـا طـرح     هتر از يك کنش منفرد و در زمين گسترده

اهداف و وسايلي که بـراي  ، طرحي منسجم وجود دارد که در قالب آن، پذير کنش مشاهده

سـازند. ذهـن در چـارچوب     پذير را مي کليتي معقول و تبيين، ها در دسترس هستند تحقس آن

کـه  -هاي وارد آمده در تعريف و تبيين اهـداف و وسـايل    پويايي تا چنين طرحي قادر اس 

هـاي خـود    گيـري  را در تصـميم  -هاي زمان و سيال بودن دانـش دارنـد   خود ريشه در پويايي

اي کـه از خـوانش    مشخصـه ) يافتـه اسـ    کنش انساني نه قطعي ، ين ترتيبه ادروني کند. ب

در قالب طرحي کـه   بلكه کنش انساني مقيد اس . هر کنش آيد( و نه تصادفي؛ سي برميميز

بـازنگري و بـازتعريف    هاس  به طور مرتـب  گذاري ذهني از برآيند هدف تفسيرهاي  هساخت

منعطـف هسـتند و بـه ميـانجي     ، گيرنـد  ها معنـا مـي   هايي که کنش در بستر آن شود؛ طرح مي

سـ   اشـوند. از ايـن رو    بازسازي مـي ، شوند دگرگون مي تفسيرهاي جديد که در طي زمان

                                                                                                                   
1- Plan 
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خـود سـاختاري   ، آينـده  به مند و معطوف زمان، مند که کنش انساني که کرداري اس  هدف

 قطعي  محقس شود.   هاي منضم به عدم تواند در موقعي  پذير دارد و مي انعطاف

، ني بـه طـرح  کـنش انسـا    هگرايانه که به دنبال بازشناسـي سرچشـم   اين پيگيري ذهني

گـردد. بـا تعريفـي     ذهن و نهاد بازمي  هدوسوي  هدرنهاي  به رابط، رسد معنا و تفسير مي، زمينه

اي که در آغـاز ايـن بخـش از نهـاد       که از طرح به دس  داديم و با توجه به تعريف گسترده

ه و هـا سـاخت   هـا در دل آن  طـرح  ي فرافردي اشاره کرد کـه خـود   ا توان به زمينه مي، داده شد

يافته از مناسـبات نهـادي    اجتماعي شكل  ههمان زمين، شوند. اين زمينه پرورده و دگرگون مي

هـا در   ورزي هـاي افـراد و رسـوب کـنش     انـدازي  طرح تحولي مناسباتي که خود پيامد، اس 

 طول زمان هستند.  

يافتـه از   شـكل   همنفـرد مقيـد بـه زمين ـ    کنشـگر  کردارهاي ذهني و عملـي ، درحقيق 

 تـایير  سـازد و از آن  زمان کنش را مقيد مياي که هم زمينه، و غيررسمي هستندرسمي قواعد 

،  منـوه اسـ  بـه فهـم ايـن زمينـه      ، . فهم و تبيـين کـنش انسـاني   1(2003، هاگزون) پذيرد مي

هاي انساني در طـول   کنش  هو خود زاييد، گيرد اي که معناي هر کنش در آن شكل مي زمينه

 زمان اس .

اختي شـن  از نظـر معرفـ   همچنـان   اگرچه، مندي بودن کنش منفرد زمينهاين تقرير از 

هـاي   که در نهاي  به وجـه تفسـيري برداشـ  عـاملان از زمينـه     ماند }چرا گرا باقي مي ذهني

هـا   هـايي کـه کـنش    طرح دهد{ اما با بازشناختن نقش نهادها در پيكربندي نهادي اصال  مي

بـا اشـاره بـه اهميـ  روابـ  متقـابلي کـه ميـان         ، دشون گيرند و معنادار مي ها شكل مي در آن

                                                                                                                   
ي متقابل و تایير دوسويه از اهمي  بسياري برخـوردار اسـ . تایيرگـذاري نهادهـا بـر فـرد بـه         بطهاين را، در ادبيات نهادگرايي -1

هـا و کردارهـاي منفـرد بـر نهادهـا در قالـب        و تایير کنش (Downward Causation) سو طور عمومي در قالب علي  پايين

ترتيـب بـر    ي در نهادگرايي قديم و جديد بـه هاي افراط شود. خوانش پردازي مي مفهوم (Upward Causation) علي  بالاسو

ويـژه نهادگرايـان تحـولي(     بـه ) تر در نهـادگرايي  تر و پخته هاي مترقي اما خوانش، گذارند سو و علي  بالاسو تاکيد مي علي  پايين

 در قالــب عليــ  انباشــتي دوري    (Gunnar Myrdal) بــه پيــروي از ميــردال   ، ايــن هــر دو را در بســتري هرمنــوتيكي    

 (Circular Cumulative Causation) عامل منفرد و سـاختار نهـاد بـه طـور متقابـل      ، ها گيرند. در اين خوانش در نظر مي

 .  (O'Hara, 2008) کنند سازند و بازسازي مي يكديگر را متثر مي
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گرايانـه و سـيال از    بازتعريفي واقـم ، اجتماعي وجود دارد  ههاي انساني و زمين ها و طرح کنش

 همان چيزي اس  کـه لاخمـان  ، اجتماعي و نهادي  هاين زمين 1.دهد گرايي به دس  مي ذهني

کند. چنانچه اين دلال  نظـري را   ياد مي 2«ذهني معاني ميان  هزمين»از آن به نام  (139: 1990)

  هگسـتر ، علم مـديري  قـرار دهـيم     هاز ابعاد نهادي در حوز 3پردازي اسكات در قالب مفهوم

 تبييني آن را آشكارتر خواهيم ديد. 

هنجـاري و  ، هاي شناختي ساختارها و فعالي »نهادها شامل ، (33: 1995) نزد اسكات

 ــ تنظيمــي ــه رفتاره ــا مــي اي هســتند کــه ب عــد هنجــاري ؛ ُ«بخشــند اي اجتمــاعي یبــات و معن

فـرد در   گيـري  ها و هنجارهايي اس  کـه انگاشـ  و جهـ     ارزش، ناظم باورها  هدربرگيرند

قواعـد و  ، بعد تنظيمي شـامل قـوانين   .دهد رابطه با رويدادها و رفتارهاي ديگران را شكل مي

هاي رفتـاري مشخصـي    هگون، خا( سياسي-يي اس  که در يك محي  اجتماعيها سياس 

بعــد شـناختي نيــز نــاظر اســ  بــر ســاختارهاي دانشــي و   و کنــد را تشـويس و يــا تحديــد مــي 

، 4وکيانيـا و يوربـان  ) دهـد  ها و انتظارات فـرد را شـكل مـي    گرايش، ها اي که نگرش شناختي

2008 :365) . 

  هزمين ـهمـان  ، در تحليـل نهـايي  ، نامبرده هر يك از سه بعد  هسازند  هپيداس  که هست

 گرها و انتظارهـاي کنش ـ  ني ، ها دراکاي که در آن ا زمينه ؛ذهني لاخماني اس  معناني ميان

یر بـر  وچه در مورد ساختار رسمي قواعد و قوانين و چه در مورد ساختارهاي غيررسـمي م ـ -

هاي تعـاملي بـين افـراد ايجـاد و     فرآينـد  به ميانجي -هاي ذهني واره هنجارها و باورها و طرح

 شوند.  مي منتقل

                                                                                                                   
 گرايـي  رادهاجتمـاعي دارد؛ ايـن رويكـرد هـم از ا      يكرد رئاليسم استعلايي در نظريهقراب  زيادي با رو، اين برداش  -1

(Voluntarism)       و آگـاهي عـاملان     پـذير بـه اراده   نهفته در فردگرايـي خـامي کـه سـاختارهاي اجتمـاعي را تحويـل

يافتـه در   گرايـي کـه عامـل انسـاني را تعـين      موجود در جمـم  (Determinism) پرهيزد و هم به جبرباوري مي، داند مي

، و سـازند  متقـابلاً يكـديگر را متـأیر مـي    ، منـد  عي و عامـل نيـ   کنـد. نهـاد اجتمـا    دوري مـي ، دانـد  ساختار اجتماعي مي

 .(Lewis & Runde, 2007)اند يكديگر  پديدآورنده و پديدآمده

2- Context of Intersubjective Meanings 

3- William Richard Scott 

4- Veciana and Urbano 
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منـد بـودن کـنش     بـين ذهـن و نهـاد و زمينـه     1سـازا  هم  هدر بخش بعد با پيگيري رابط

 ذهني  را به ميان خواهيم کشيد. ميان  مساله، انساني

 

 ذهنیت و بازتعریف کنش خلاق کارآفرینانه در چارچوب کنش تفهمیبینا -4
شـود کـه    يين قلمـداد مـي  عامل انساني موجودي منـزوي و خـودآ  ، اقتصاد متعارف  هدر نظري

در فضـايي   ها و رفتارهـاي او در چـارچوبي وراي هـر وضـعي  انضـمامي      کنش، ترجيحات
کـه  -گيرنـد. در ايـن تعبيـر    ياسـي شـكل مـي   ريخي و ستـا ، ن اجتمـاعي پالوده از هر نوع تعـي 

 -(1998، 3کيـد  کـين ) شـناختي دانسـ    از فردگرايي روش 2انگارانه ذره  هتوان آن را نسخ مي
هاي نـاظر بـر   فرآيند ها و مناسبات که اي اس  فروبسته و منفك از ساير پديده پديدهذهني  

هـاي ديگـر(    ذهني ) ذهني محي ( و ميان) ذهني توان فارغ از عوامل برون عملكرد آن را مي
 تبيين کرد. 
 خـام  انگاري گرايي تفسيرگرا در برابر ذره ذهني، چه در بخش پيش استدلال شدچنان
موجودي اجتمـاعي اسـ  و کـنش او پيشـاپيش     ، گيرد: فرد گرايي قرار مي هنيناظر بر اين ذ

، يابـد. در ايـن رهيافـ     هـاي اجتمـاعي تكـوين و تحـول مـي      در بستر قواعد نهـادي و زمينـه  
 ذهـن   هبه ميانجي رابط، کنش انساني هستند که در حكم شره امكاني، هاي معنابخشفرآيند

هـاي   هـا بـا طـرح    هـاي ديگـران و نسـب  آن    «طـرح » هاي ديگر و فهم عامل انساني با ذهني 
کنش انساني در بسـتري از  ، توان گف  افتند. در اين معناس  که مي فرد به جريان مي کنشي

 . (2002، 4فال بروک) گردد مند مي  رواب  بينافردي زمينه
سامان بخشيدن به ، نهادها  ههاي کارکردگرايان يكي از ويژگي، در ادبيات نهادگرايي

افـراد در قالـب     ههـاي پراکنـد   مقيـد سـاختن انتظارهـا و نيـ       ههـاي انسـاني بـه واسـط     شکن
هاي ذهني اس . در ايـن   هنجارها و عادت، ها مندي  گرفته از قاعده هاي اجتماعي شكل زمينه
ترجيحـات و  ، يـابي انتظارهـا   ذهنـي هسـتند کـه امكـان شـكل      نهادها سـاختارهاي ميـان  ، معنا

                                                                                                                   
1- Mutually constitutive  

2- Atomistic  

3- Kincaid 

4- Fullbrook 
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، هـاگزون ) سـازند  ي معنايي فـراهم مـي   ها انساني را از رهگذر زمينههاي کنشي عاملان  طرح
2002) . 

بـا   هـا از جريـان امـور    گـاه متضـاد آن   ههاي افراد و تفسير متقابل و گ ني ، درحقيق 
ديگر  هاي گوناگون عاملان ها و طرح نگري کنش هاي نهادي که امكان پيش ارجاع به زمينه
يعنــي ، لازم بــراي تحقــس آن و شــره-وند و تعامــل شــ منــد مــي زمينــه، کنــد را فــراهم مــي

هايي که در  اين زمينه از کنش همچنين .1سازد را ممكن مي -ذهني گيري معناهاي ميان شكل
بـرخلاف علـم   ، شود. به همين دليـل  پذيرد و دگرگون مي مي تایير، گيرند بستر آن شكل مي

کنـد در اکثـر    ي بسته فرض مـي اي یاب  و سيستم اقتصاد متعارف که نظم اجتماعي را پديده
اجتماعي سيسـتمي بـاز     هزمين، مكتب اتريشي( تا از مارکسيسم گرفته) هاي دگرانديش نظريه

. ايـن نگـرش بـه    (202: 2002، 2ليوز و روند) يابد کند و تحول مي اس  که همواره تغيير مي
پرتـو   تـوان در  هـاي کنشـي را مـي    گيـري طـرح   نهـادي در شـكل    هناپذير زمين ـ نقش اغماض

اجتمـاعي اگرچـه واجـد      هتقريـر کـرد کـه در آن زمين ـ    3خوانشي مبتني بر رئاليسـم انتقـادي  
و  کنشـگر سرشتي عيني اس  اما به ميانجي انباشـ  تعـاملاتي کـه در سـطوح مختلـف بـين       

جـا  مورد توجـه در اين   ه. نكت(2010، 4مول و مول) پذيرد تغيير مي، گيرند ساختارها شكل مي
اينكـه هـر   ) هـاي کنشـي   منـدي در طـرح   زمـان  ورت درنظرگرفتن عنصراين اس  که در ص
اي  اجتماعي يا نهـادي   هلاجرم توجه به نقش زمين، گيرد( زماني شكل مي  هطرحي در يك باز

بخشي گريزناپذير از هر پژوهش علمي در رابطه با کنش ، دهد که کنش در بطن آن رخ مي
ذهني نسـب    هاي ميان زمينه  هشناسان بر تقدم هستيکيد نهادگرايانه تا شمار خواهد آمد. اين به

 گرايـي  مخـرب در ذهنـي   گرايـي  راه را بر بروز نسبي، به نيات و اقدامات منفرد عامل انساني
کـه از اسـاس بـا يكـديگر متفـاوت      -هـاي عـاملان    معنا که ذهني  به اينبندد.  تفسيرگرا مي

                                                                                                                   
امـا بايـد توجـه داشـ      ، اين ايده درظاهر شباه  کارکردي بسياري با مفهوم دس  نامرئي در اقتصاد متعـارف دارد  -1

تكـوين و    گستره، با اين حال، اند هاي اجتماعي و نهادي همواره برآيند کردارهاي انساني در طول زمان که اگرچه زمينه

  گذرد. مند و خودآگاه مي کنش انساني منفرد زمان  همواره از پهنه، بر ذهني   نتایير آ

2- Lewis and Runde 

3- Critical Realism 

4- Mole & Mole 
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در کشـف و خلـس معناهـاي     نهـادي  -هاي اجتمـاعي  از رهگذر قرارگرفتن در زمينه -هستند
 رسند.   سويي مي يابند و به هم مي 1مندي سوي، هاي کنشي ذهني و طرح درون

در قالب اين برداش  که همزمان بر ماهيـ  نهـادي ذهنيـ  و ماهيـ      ، به بيان ديگر
ــر  خــام تحليــل وراي ديالكتيــك موضــوع، گــذارد ذهنــي نهادهــا صــحه مــي ميــان حــاکم ب
گـر   ناپذير از فضاي ذهني تحليـل  بخشي جدايي، ابژه و ذهني /عيني سوژه/ 2انگاري دوگانه

و از  شـده ذهنـي محـاه    ميـان  ي اجتمـاعي  هـا  فضايي که خـود در دل زمينـه  ، شود شمرده مي
: 2007، 3زانـوتي ) بخواهي و خودسـرانه دانسـ    توان يكسره دل رو چارچوب آن را نميهمين 
122) . 

هـاي   نظـم در رابطه بـا   (1948) يكها ساز ريانهاي ج اين تعبير به طور خا( در ايده
افـراد در دل   يانتظـارات چنـدگون و پراکنـده   ، يـك ها ؛ به زعـم يابد خودانگيخته تجلي مي

 ذهنـي  هـاي ميـان   يافته از پويش شكلبازار که در شكل اصيل خود فضايي اس   نهادي  هزمين
اختارهاي اجتمـاعي و  گردنـد و در ايـن ميـان توجـه بـه س ـ      گرا مي به نحوي خودانگيخته هم

هاي ذهني مرتب  بـا خلـس و   فرآيند تر از توجه بهتواند کم ي نهادي به هيچ روي نميها زمينه
هاي کـارآفريني   نوشتارگان ناظر بر نظريه، هاي کنشي باشد. در حقيق  تسهيم دانش و طرح

مربوه  خرتراآیار مت تا گرفته (1921) 5و ناي  {(1755} 2010) 4از آیار کلاسيك کانتيون
آنجا که بر  تا ((1973) 6و کرزنر (1937) يكها به طور خا() به انديشمندان مكتب اتريش

، خـود   ههر يك به نوب ـ، کيد دارندتا دانش و فرص ، قطعي  عدم، مخاطرههمچون  مفاهيمي
هـاي   ذهنـي در تحليـل کـنش    هـاي ميـان   زمينـه  بـر موضـعي  نظـري   ، تصـريح  تلويح يـا بـه   به

 گذارند.  يکارآفرينانه صحه م

                                                                                                                   
1- Orientation  شناسـي در تعريـف خـود از     خـويش از کردمـان    : اصطلاحي که لاخمان در خـوانش تفسـيرگرايانه

گونـه کـه در    همـان ، برد. به زعـم لاخمـان   هاي کنشي بكار مي انساني در طرحهاي  مند کنش هدف  سرش  نهادي سويه

پـردازي را   توان غاي  نظريه اس  در علوم اجتماعي مي (Determination)ها  درک تعين، غاي  تبيين، علوم طبيعي

 (.Csontos, 1998, p. 94دانس  ) (Orientation)ها  گيري ها و جه  مندي فهم اين سوي

2- Dualism  

3- Zanotti 

4- Richard Cantillon  

5- Frank Hyneman Knight 

6- Kirzner I. M. 
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کـنش کارآفرينانـه را در مقـام    ، ها اين دلال   هبر پاي تا کوشيم اين بخش مي  هدر ادام
پيونـدهاي بينـافردي و    مند شده و بـه دنبـال   ذهني بازار زمينه کنشي انساني که در فضاي ميان

 تبيين کنيم.، گيرد ناظر بر آرايش نهادي شكل مي جواري با عيني  هم
هــاي جــاري در مكتــب اتــريش در  لوف کــه از ايــدهاي مــهــا بخــش اعظــم نظريــه 
هـاي   در کشـف فرصـ    1به مفهوم هوشـياري ، اند کارآفريني بهره برده  هپردازي دربار نظريه

 ؛2002، 2نيش) دهند معرفي و پرورده شد ارجاع مي (1973) کارآفرينانه که از سوي کرزنر
؛ 2012، 5باسـنتيز کكمـر و  ، ؛ تانـگ 1998، 4فلاور و اسوالد بلانچ؛ 2000، 3رمناتان و ونكيش
  .(2006، 7و بارون و اسنلي 2006، 6سي مولن و شفارد ام.

با تعريف هوشـياري در قالـب قـابليتي کـه کـارآفرين را متوجـه        (48: 1979) کرزنر
کارآفريني را در ، مشارکان بازار مغفول انگاشته شده سازد که از سوي باقي هايي مي فرص 

کـارآفرين کسـي   ، در اين نگاه .کند در بازار معرفي مي 8کشف رآيندف  هحكم کانون سازند
ين تواناسـ . مـراد از فرصـ  در    آفـر  هـاي ارزش  اس  که به تشخيص و بازشناسي فرصـ  

دهـي   هاي سازمان مواد اوليه و روش، خدمات، ها کالاها هايي اس  که در آن وضعي ، جااين
ن و يش ـ) ها معرفـي کـرد و بـه فـروش رسـاند      آنتوليد   هتر از هزين توان به ارزشي بيش را مي

ــارمن ــه ايــن. (220: 2000، ونكات ــرار ب هــاي نظــري و عملــي  واحــد تحليــل در پــژوهش، ق
توسـ  ذهـن     شـود کـه محتـوايي عينـي دارد و کشـف آن      فرصـ  قلمـداد مـي   ، کارآفريني

ي جديـدي کـه در آن ابـزار و اهـداف بـازآراي       هشناسان کارآفرين به خلس چارچوب کردمان
معنا  به اين، تواند انفعالي يا فعال باشد کشف مي فرآيند، انجامد. در اين ديدگاه مي، شده اند

رسـد و يـا از سـر     هـا مـي   جويي آگاهانـه بـه کشـف ايـن وضـعي       و که کارافرين يا با جس 
 . (2007، 9ديمو) کند هاي سودآور را کشف مي اقبالي فرص  خوش

                                                                                                                   
1- Alertness  

2- Shane 

3- Shane and Venkatarman 

4- Blanchflower and Oswald 

5- Tang, Kacmar and Busenitz 

6- McMullen and Shepherd 

7- Baron and Ensley 

8- Discovery  

9- Dimov 
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پيشـاپيش   هـاي عينـي   فرص  «کشف»ني را به در مقابل اين ديدگاه که هوشياري ذه
نحـوي بنيـادين بـر     شـود کـه بـه    ديدگاه شومپيتر بـه پـيش کشـيده مـي    ، زند موجود پيوند مي

کيد دارد. انگاش  متداول چنـين  تا آفرين هاي بكر و ارزش فرص  «خلس»ذهني در  خلاقي 
 1برداري بهرههاي کرزنري که پرشمارتر هستند و نقش اقبال در تشخيص و  اس  که فرص 

آينـد در   پديد مـي ، زا درون به نحوي، بازار فرآيند ها کمتر از نقش ابداع نيس  در دل از آن
، زا و به ميانجي تحولات فني نحوي برون شمار و بديم شومپيتري به هاي کم حالي که فرص 

 . (23: 2003، نيش) شوند ميسياسي و اجتماعي پديدار 
  ههـايي کـه خـود در نتيج ـ    ود خلأهـا و شـكاف  وج ـ  ههاي کرزنري بـه واسـط   فرص 

و  شـوند  پديـدار مـي  ، ر ايجاد شـده انـد  ان در بازاکنشگر 2 بهينه هاي همواره نيم گيري تصميم
زدن قواعـد بـازي    هاي شومپيتري در عوض در واسازي ساختارهاي موجـود و بـرهم   فرص 

هـاي   فرصـ   بـر خـلاف  ، هـاي شـومپيتري   فرصـ  ، از ايـن رو  .آينـد  مستقر به وجود درمـي 
ها و رونـدهاي  فرآيند زدا هستند و تعادل، بخش هستند کرزنري که با تعريف اقتصادي تعادل

؛ (3: 2013، 3واليـرز ) شـوند  هاي نوين رهنمـون مـي   اقتصادي و فرااقتصادي را به سوي شكل
 زنند. اقتصادي در معناي شومپيتري کلمه را رقم مي  هاشكال نويني که توسع

هوشـياري در کشـف    کرزنـري   هکنش کارآفرينانـه را ذيـل ايـد   در نوشتارگاني که 
. در (42: 2003، نيش ـ) شـوند  طورعمده عيني قلمـداد مـي   ها به فرص ، کنند فرص  معنا مي

انـد و بيـرون از ذهنيـ  عامـل انسـاني واجـد        هـاي کنشـي   ها مقدم بر طرح فرص ، اين نگاه
ــاه ــياري  م ــه توســ  هوش ــتند ک ــري درون يتي مســتقل هس ــه ام ــي اســ  و صــبغه ذه ک اي  ن
، 4کتـز و گـاگليو  ) گيرنـد  بـرداري قـرار مـي    شوند و مورد بهره کشف مي، شناختي دارد روان
شـناختي بـه    انگاري هسـتي  کنش کارآفرينانه در چارچوب نوعي دوگانه، . به اين معنا(2001

هوشيار همانا تشـخيص و   رسد: فرص  عينيتي مستقل از عامل دارد و نقش عامل تعريف مي
تـوان گفـ  کـه هوشـياري نـوعي       ذهني اس . درحقيق  مي گيري از اين موجود برون هبهر

پذيري و سيالي  و معطوف بـه فراچنـگ آوردن    گرايشي متكي بر انعطاف، حساسي  اس 
ــي ارزش ــذيرابودن، آور. از ايــن منظــر يــك وضــعي  بيرون  اوج کــارآفريني در اســتعداد پ

                                                                                                                   
1- Exploitation  

2- Suboptimal 

3- Valliere 

4- Gaglio and Katz 
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کـارآفرين او را از   يرت و دورانديشـي برتـر  رسـد: بص ـ  هاي جهان عينـي بـه تحقـس مـي     نشانه
هـايي کـه ديگـران از     ممتـاز خـويش از فرصـ     او بـا هوشـياري  ، گرداند ديگران متمايز مي

 . (8: 1979، کرزنر) کند جويي مي گذرند بهره برابرشان مي
 هاي گوناگوني در مورد سرشـ  ايـن هوشـياري و چگـونگي عملكـرد آن در      ايده 
شـناختي کـارآفرين ارجـاع     هـاي روان  بـه ويژگـي   بيشترکه  ورده شدهکارآفرينانه پر فرآيند
، بينـي  خـوش ) هاي منفـرد کـارآفرين   دهند و هوشياري کارآفرينانه را با توجه به خصيصه مي

کننـد. در   تبيين ميپذيري و الخ(  مخاطره، نگري آينده، نگري پيش، 1سو با واقعي  تفكر ناهم
هـاي اجتمـاعي کـه     شـده و زمينـه   هاي انباش  تجربه، نچه بعضي به دانش پيشياگر، اين ميان

اما به طـور  ، (2008، 2مورنو) کنند سازند توجه مي بستر را براي تحقس کشف فرص  مهيا مي
 گيرد.  هاي شخصي کارآفرين اس  که در کانون توجه قرار مي اين ويژگي، عمده

مستلزم ، قي آنمرزهاي منط تا گرايي پيش بردن ذهني، با توجه به آنچه گفته شد
کـه   جا هوشياريو در اين) به پيش کشيدن عوامل فراشخصي اس  که با نشاندن ذهني 

ذهنـي کـه امكـان     هـاي ميـان   رود( در زمينـه  شـمار مـي   بـه  کنشـگر هاي ذهني  از ويژگي
شناختي  هاي روان تبيين را وراي اشاره  هگستر، کنند پيكربندي معنا و کنش را فراهم مي

، برد. به بيان ديگـر  هاي فردي مي گرايانه از حالات و خصيصه توصيفهاي  زني و گمانه
هـاي کارآفرينانـه بـه عنـوان      فرصـ    ههوشياري و هر حال  ذهني ديگري که در نظري ـ

خـود بـه ميـانجي قرارگـرفتن عامـل انسـاني در دل       ، گيـرد  کانون تبيين مد نظر قرار مـي 
  هاگـر فـرض کنـيم کـه مرحل ـ     يحت، افزون بر اين .هاي اجتماعي پديد آمده اس  زمينه

تعريـف  ) گيـرد  تشخيص يكسـره در ذهـن کـارآفرين و مسـتقل از محـي  او انجـام مـي       
بـرداري(   بهـره ، ارزيـابي ) ي بعـد  ها ارتدوک  و غيرتفسيري از ذهني  منفرد( در مرحله

، شـوند  ذهني به ميـان کشـيده مـي    هاي ميان شراي  نهادي و زمينه  مسالهناگزير ديگربار 
هاي خـود   هاي فرافردي که معاني و دلال  اجرا در ساح   ههر طرحي در مرحل چراکه

  هفـراورد ، رسـد. فرصـ  کارآفرينانـه    گيرنـد بـه تحقـس مـي     ذهنـي مـي   را از رواب  ميان
کارگيري دانش ذهنـي   نهادي مختلف و به -هاي اجتماعي کندوکاو کارآفرين در زمينه

هـاي نوآورانـه را از    اجـرادرآوردن ايـده   بـه چنانچـه  ،  تر از ايـن  اما مهم، در کشف اس 

                                                                                                                   
1- Counterfactual Thinking 

2- Moreno 
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چيزي کـه در  - (2009، 2و يونگ 2007، 1فايول) ترين مراحل کنش کارآفرينانه بنيادي
آنگاه بايد پذيرف  ، تعريف کنيم -شود برداري تصريح مي فرص  در حكم بهره  هنظري

ذهني  هاي ميان هناظر بر کنش کارافرينانه ناگزير درگير زمين فرآيند، اجرا  هکه در مرحل
 خواهد شد.

هـايي وراي نهـاد بـازار کشـيده      ذهنـي بـه عرصـه    هاي ميـان  گستره و بسامد اين زمينه
هاي ارتـدوک  اقتصـادي بـر اسـاس      تر که کارآفريني را ذيل ايده هاي سنتي شود. نظريه مي

يـ   قادر بـه فهـم ايـن واقع   ، کنند نظام محاسباتي حاکم بر بازار و سازوکار قيم  تعريف مي
هاي کنشي جديد نيازمند دانشي اسـ  کـه در چـارچوب     ها و طرح نيستند که درک فرص 

 . (2003، 3اکكارد و شين) گنجد اطلاعات بازار موجود نمي
: 2008، 4دسـوتو ) نگـر دارد  ضـمني و آينـده  ، از آنجا که اين دانش سرشتي پراکنـده 

هـادي نـاظر بـر کسـب ايـن      ن  هزمين ـ، شـود  و در جريان کردارهاي واقعي آشكار مي (21-17
تـوان در قالـب اطلاعـات     فرينانـه را نمـي  آدانش و به فعلي  رساندن آن در قالب کـنش کار 

هـا   ها در کنار ساير نشـانه  قيم ، هاي قيمتي( محدود ساخ . به بيان ديگر نشانه) رسمي بازار
ي در هـا  زنـي  ملـي و فراملـي و نيـز گمانـه    ، هاي محيطي هاي ديگر از جمله شاخص و دلال 

بخشيدن به  گيرند و او با معنا در ذهن کارآفرين قرار مي سوي امور در آينده و ابطه با سم ر
هـاي   هـايي کـه مولـود و مولـد زمينـه      نگـري  هـا و پـيش   فهم ها در دل پيش اين شبكه از نشانه

 بخشد.  هاي کنشي خويش را سامان مي طرح، ذهني هستند ميان

نخسـ  بـه     هبر خلاف آن چه در وهل ـ، ي(هاي کرزنر فرص ) کشف فرص   هنظري
، 5آلـوراز و برانـي  ) هـا  زا گرفتن فرص  چراکه با برون، گرا نيس  چندان ذهني، رسد نظر مي
هـاي   ها و نشـانه فرآيند کيد مفره برتا و نيز با ها از يك سو گرفتن ماهي  آن عينيو  (2007

فرصـ  و    هکاوان ـ براي تبيين ژرفراه را ، قطعي  گرفتن ماهي  فرابازاري عدم بازار و ناديده
در يـك رويكـرد   6.بنـدد  ها در ذهن مي بندي آن صورت  هجويي نحو کنش کارآفرينانه و پي

                                                                                                                   
1- Fayolle 

2- Yeung 

3- Eckhardt and Shane 

4- De Soto 

5- Alvarez and Barney 
کشـف فرصـ  و    تنيـدگي  به در هـم ، ي فرص  او ايراد شد ( خود در پاسخ به انتقادهايي که به نظريه1997کرزنر ) - 6

ي  تـا آن جـا کـه کـارآفريني را فراينـدي در تسـويه      ، اما به هر حال در نگاه او، کند  پژوهانه اشاره مي ورزي آينده کنش
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هاي فرآينـد   هاي اس  که در تحليل نهايي زاييـد  پديده، خود فرص ، راديكال  هگرايان ذهني
 ذهني و تفسيري اس .   ميان

هـاي نهـادي پيكربنـدي     زمينـه  از آنجـا کـه معنـا و ارزش در   ، چنان که گفته شد
افتـد و بـه فعليـ      ي تفسيري بـه جريـان مـي   فرآيند ذهني در حكم فرآيند هر، شوند مي
هـا بـه هـيچ     گيري فرصـ   سهم سازنده يا مخرب نهادها در شكل، رسد. در اين مقام مي

 روي کمتر از هشياري ذهن منفرد کارآفرين نيس . نهادها با قيدها و تسـهيلاتي کـه بـر   
هـاي   هـاي شـكل گـرفتن موقعيـ      زمينـه ، کننـد  هاي معنابخش بينافردي القـا مـي  دفرآين
هاي معنـايي و   مندي را که به دليل تكثر و تنوع تفسيرها و وجود تفاوت در شبكه امكان

  هجايگاه هر موقعي  به مثاب، آورند. در اين نگاه فراهم مي، شوند ارزشي افراد ايجاد مي
گــردد و وجــود آن وابســته بــه  آن موقعيــ  برمــي بــه تعبيــر هــر فــرد از، يــك فرصــ 

فرص  ساختاري ، از اين رو .(2006، 1دين و ديلارد، ساراسون) هاي ذهني اس  فعالي 
، ذهني دارد و از آنجا کـه هـر سـاختار ذهنـي واجـد سرشـتي تفهمـي و تفسـيري اسـ          

ه و ارچ ـکشد و فاقد ذاتـي يكپ  هاي تفسيري سربرمي کنش  هاساس از شبك فرص  نيز از
 ماهيتي عيني و همگون اس 

  هدر پاسخ به اين ايرادات نظري وارد بر نظري، فرص   هدر نوشتارگان مربوه به نظري
هـاي نايـ  و    شود. در اين رويكرد که ريشـه در ايـده   ارجاع مي 2به رويكرد قضاوتکشف 

گيــري تحــ  شــراي  نااطمينــاني و  انــدازي و تصــميم داوري بــه معنــاي طــرح، ميــزس دارد
کيـد بـر عامـل زمـان و     تا .(2014، 3کلـين و ايرلانـد  ، هلكمـب ، هلمـ  ) قطعي  اسـ   دمع

ــايقيني ــده سرشــ  ن و در نتيجــه برجســته ســاختن نقــش انتظــارات و   شــراي  عينــي در آين
هاي فرآينـد  کشف فرص  که اين  هاين رويكرد را از نظري، زني در کنش کارآفرينانه گمانه

کشف فرصـ   ، در ديدگاه قضاوت، سازد. درحقيق  يمتمايز م، گذارد ذهني را مغفول مي
گيرد و از ايـن   تري اس  که کنش کارآفرينانه در آن جاي مي بخشي از فضاي گسترده تنها
 هاي کارافريني نه فرص  که کنش اس .   واحد تحليل در پژوهش، رو

                                                                                                                   
يـابي بـه    کارآفرين عملكردي ابزاري و انفعالي دارد و در نگاهي کلان کارکرد اقتصادي او دسـ  ، کند بازار قلمداد مي

 شود. تعادل بازار تعريف مي

1- Sarason, Dean and Dillard 

2- Judgment  

3- Holmes, Holcomb, Klein and Ireland 
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قطعيـ  و   مندبودن کنش و محـاه بـودن آن در شـراي  عـدم     کيد بر زمانتابا وجود 
اغلب همچنـان  ، اين ديدگاه در تصريح کنش، ابزارها و اهداف، ها ر ناهمگون فرص ساختا

منـد سـاختن کـنش     ذهني و سـاختارهاي نهـادي در زمينـه    هاي ميان به نقش گريزناپذير زمينه
 اعتناس .   بي

زمـان و  ، قطعيـ   مهم در اينجا ايـن اسـ  کـه عوامـل توصـيفي از جملـه عـدم         هنكت
تنها زمـاني از  ، فرص  را دارند  هيي از اين دس  که قصد اصلاح نظريها نااطميناني در نظريه

شـوند کـه در چـارچوب مفهـومي مشخصـي کـه در آن ايـن         گري برخوردار مـي  توان تبيين
. در شـوند بـازتعريف  ، هاي کنشي پيوند پيـدا کننـد   هاي ذهني ناظر بر طرحفرآيند عوامل به
قطعيـ  بـه    زمـان و عـدم   سـاختن    و درونـي ذهني بودن ذهني کاوي در ميان ژرف، اين راستا

دهنـده بـه کـنش را سـيال و تفسـيرپذير       ذهنـي شـكل   هـاي ميـان   هايي که زمينـه  ويژگي  همثاب
اي  پديـده   هبرنده در بازتعريف کـنش کارآفرينانـه بـه مثاب ـ    تواند گامي به پيش مي، سازند مي

 سيال و بياذهني باشد. 
هـاي اجتمـاعي شـكل     کـه بـه زمينـه    هاي ضمني و صريحي مندي نهادها و قاعده

هـاي   هاس  و طـرح  ذهني  کارآفرينانه را که درگير بازشناسي و خلس فرص ، دهند مي
زمـان   هـم ، پرورانـد  کنشي را با توجه به سرش  ناهمگون و متكثر ابزارها و اهداف مـي 

پژوهانـه در   کشـف و خلـس فرصـ  و داوري آينـده    ، سازند. از اين رو مقيد و مجهز مي
قطعي  و هر عامل توضيحي که به هدف تبيين کنش کارآفرينانـه     آغشته به عدمشراي

هـاي   بسته با فهم زمينـه  هم چه به مباحث تفسيريچنان، شود پردازي مي نظريه  هوارد حوز
 گـري خـود    از تـوان تبيـين  ، تفـاوت باشـند   دهنـده بـه معنـا و ارزش بـي     ذهني شكل ميان

 خواهند کاس .
ذهنـي در تبيـين کـنش خـلاق      هاي ميان مولفهتوجه نظري به مطالبي که در ضرورت 

خيزنـد؛   جملگي از نوشتارگان غني مكتب اتريشي علـم اقتصـاد برمـي   ، کارآفرينانه گفته شد
هاي اين مطالـب بـا پـارادايم     تنيدگي دلال  به درهم، حدي در جريان تحليل خود تا اگرچه
نهـايي ايـن بخـش بـا ارجـاع بـه آراي       در قسـم   ، نهادي نظر انـداختيم بـا ايـن حـال      هنظري

( 2و نـور   1کـامونز ) تحليـل نهـادي    هتـرين انديشـمندان در حـوز    دو تن از بزرگ  هبرگزيد

                                                                                                                   
1- John R. Commons 

2- Douglass C. North 
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بـا نگـاهي    بيشـتر ذهني  و کنش   مسالهنهادي نيز   هنشان دهيم که در بطن نظري تا کوشيم مي
 گيرد. فردي مورد توجه قرار مي ميان

کـه   2(15: 1950) علـم اقتصـاد جمعـي   ، ن ایر خودتري ترين و پخته در مهم 1کامونز
تكوين و تحول پويـاي    هريخي از نحوتا در تحليل، گيرد اش را دربرمي هاي انديشه  هعصار

گيري نهادهاي حقوقي  با تمرکز بر شكل، یر در مناسبات اجتماعي و اقتصاديونهادهاي م
هـاي فـردي در    ها و کنش ساختن انگيزه نهادها در هداي  و هماهنگ  و واکاوي نقش اين

نهـاد را عـاملي   ، فـردي و جمعـي   هـاي ميـان   هاي فـردي بـه توافـس    راستاي تحويل تعارض
کـنش فـرد را     هرهايي و توسـع ، کند که اسباب پايش کنش جمعي( تعريف مي) فرافردي
 سازد.  فراهم مي

ضـمن تبيـين   ، گرايانـه  شـناختي جمـم   لحـاظ روش  کامونز با رويكردي استقرايي و به
هـاي فـردي و جمعـي وجـود دارنـد بـا        ريخي بـين کـنش  تـا  لحاظ نظـري و  مايزهايي که بهت

هـا و کردارهـاي    کـنش جمعـي را در قالـب تـوافقي ميـان انگيـزه      ، خود  هنهادگرايان تصريح
درنهايـ  از جملـه   ، توافقي که در قالـب همـاهنگي   ؛کند متعارض افراد مختلف تعريف مي

 ي حيات انساني اس .فكري و ماد  هترين شروه توسع مهم
، کنـد  در رابطه با ساختار سياسي و حقوقي معنا پيدا مـي  بيشترديدگاه کامونز اگرچه 
، فردي بين عاملان اجتمـاعي  کنش جمعي در تنظيم رواب  ميان  هاما با تعريف سرش  سازند
فـردي در قالـب نهادهـاي مـدني و      هـا و معـاني ميـان    گيـري ارزش  ناگزير بـر اهميـ  شـكل   

 گذارد.  کيد ميتا ياقتصاد
 3نظريات کامونز در اين ایر چه در سطح تحليل نظري }براي مثال آنجا که تـراکنش 

هـاي کنشـي معنـا     گيـري طـرح   هـاي فـردي و شـكل    يا مبادله را عامل اصلي در تحقـس اراده 

                                                                                                                   
1- Commons 

2- Economics of Collective Action  

در شـود کـه ايـن راه را بـراي تشـويش نظـري        بيشتر به مبادلـه برگردانـده مـي    Transaction، در متون تخصصي - 3

بـد  ، Exchangeو  Transactionکند. با توجـه بـه تفـاوت مـاهوي      آماده مي Exchangeهايي مثل  مواجهه با ترم

لحـاظ   تـرم از تـراکنش اسـتفاده شـود. ايـن واژه عـلاوه بـر اينكـه بـه           نيس  به منظور ارتقاي شفافي  نظـري در ترجمـه  

هـاي   مـا را در برگردانـدن و فهـم واژه    دتوان ـ مـي ، (Trans-action)ي لاتـين دارد   شناختي ترادف دقيقي با واژه ريشه

؛ Reaction؛ واکـنش بـه جـاي    Interactionکـنش بـه جـاي     ميـان ، اش نيز ياري رساند )بـه عنـوان مثـال    خانواده هم
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بـراي نمونـه در بررسـي تحـول     ) ريخيتـا  و چـه در سـطح تحليـل    (43-57)همـان،   کند مي
هاي فرآينـد  وابسته به مواضم او نسب  بـه اهميـ   (، داري نظام سرمايه ريختا مراحل مختلف

 فردي در تبيين کردارهاي اقتصادي اس .  ميان
داگــلاس نــور  پــ  از گــذر از دورانــي کــه در چــارچوب اقتصــاد متعــارف   همچنـيـن 

  هن ـرفته ضمن وقوف بر اهمي  مفـاهيمي همچـون هزي   رفته، بيستم  هسد 60  هانديشيد در اواخر ده مي
 کرد.   بندي مي هاي خود را در چارچوبي نهادگرايانه صورت تحليل، مبادله(  ههزين) تراکنش

گيـري و دگرگـوني اشـكال     ضـمن توجـه بـه ضـرورت تبيـين شـكل       (1971) نور 
سـازي   معطـوف بـه بيشـينه    عقلانيـ  فـردي  ) نئوکلاسيك  هسازماني از منطس حاکم در نظري

هـاي انسـاني را تنظـيم     کـنش  ها و ميان ساختاري که تعاملسود( در تبيين تغييرات سازماني و 
امـا بـه تـدريج بـا آگـاهي از کمبودهـاي       ، (1973، 1نـور  و تومـاز  ) استفاده کرد، کنند مي

بـر   رات نهـادي و اقتصـادي در بلندمـدت(   به خصو( در تبيين تغيي ـ) کاربس  چنين منطقي
 ــ  ــدوئولوژي در تك ــد باورهــا و اي ــه مســائلي مانن وين کردارهــاي انســاني و اهميــ  توجــه ب

 گذارد.   کيد ميتا گيري آرايش نهادي شكل
ــور در نگــاه  ــا (1981) ن ــگ، باوره ــا و فرهن ــه، هنجاره ــه زمين ــابخش و   ک اي معن

هـاي   کنش ها و ميان تعامل  هانباشت  هتجرب  ههاي انساني هستند بر پاي کننده در تنظيم کنش تعيين
انـد؛ دلالـ     مـين خـاطر واجـد مـاهيتي چسـبنده     گيرند و به ه جامعه در گذر زمان شكل مي

نگـر در   مـدت  فردگرايانـه و کوتـاه   تنهاهاي  توان به نظريه نظري اين موضم اين اس  که نمي
چراکـه عــاملي همچـون باورهـا و هنجارهـا پيامــد     ، هـاي انســاني بسـنده کـرد    تحليـل کـنش  

بـه   بـه طـور صـريج   امـري کـه   ، فردي در طول زمـان اسـ    هاي ميان انباش  تجربه  هناخواست
اي اشـاره دارد؛ موضـعي کـه در     ذهني در مطالعات نهادي و توسعه هاي ميان ضرورت تحليل

و  (2005) تحـولات اقتصـادي  ، (1990) عملكـرد اقتصـادي    هدر زمين ـ خر نور اکارهاي مت
 (2004، 2يسشـر نـور  و  ، ينوسمـانتزو ) شـناختي  بـديم نهـادگرايي    هطـور ويـژه در حـوز    به

 و برجسته دارد.حضوري پررنگ 

                                                                                                                   
هـا   در ايـن نوشـتار از هـر دوي ايـن واژه    ، بـه دليـل آشـنايي بيشـتر    ، (. با ايـن حـال  Counteractionپادکنش به جاي 

 مبادله( استفاده شده اس .)تراکنش و 
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 گیری نتیجه -5
متضـمن  ، شناختي مكتـب اتـريش   ترين اصول معرف  گرايي در مقامي يكي از محوري ذهني

 گــر کــنش انســاني بــه ذهنيــ  و بــازتعريف ايــن کــنش در مــتن  بازگردانــدن عناصــر تبيــين
 هاي ذهني اس .  فرآيند

ــا    ــريش ب ــب ات ــمندان مكت ــاهمگوني در ملاحظـ ـ انديش ــدگانگي و ن ــود چن ات وج
گرايي را به عنوان يـك اصـل    همگي ذهني، ها و مواضم عملي شناختي و تنوع نگرگاه روش
پردازي در سـاح  علـوم اجتمـاعي بـه رسـمي        کننده در روند نظريه بخش و هداي  سامان
  هکه به ملك اين اصلپرورانند. بنا به  گاه مي هاي خود را پيرامون اين گراني شناسند و ايده مي

، شـده هـاي پسـامدرن( بـدل     خاصه رهياف ) هاي نوين در علوم اجتماعي هياف بسياري از ر
دس  بـه سـاختن   ، ي اس  فعال که با بازسازي واقعي  در ذهن خويشکنشگرعامل انساني 

آيند. اين نگـاه   ها برمي هاي کنشي درنهاي  از دل آن زند که طرح هايي مي و پروراندن سازه
فعـال و ایرگـذار     هاي بـراي سـوي   که اعتبار ويـژه -ي  و ذهن متقابل ميان واقع  هبه وجود رابط

حـاکم بـر     هکاران ـ ذهن آدمي در رويارويي بـا جهـان قايـل اسـ  در برابـر نگـرش محافظـه       
 -گيـرد  انتخـاب عقلايـي( قـرار مـي      هويـژه نظري ـ  بـه ) تر در علوم اجتماعي رويكردهاي سنتي

نحـوي مكـانيكي و    فعـل کـه بـه   ها عامل انسـاني موجـودي اسـ  من    رويكردهايي که در آن
 تنهـا ، ات بيروني و پردازش الگوهاي رفتاري ايستاتایير ایرپذيرانه با یب  و ضب  انطباعات و

هاي خود در چارچوبي اس  که پيشـاپيش فروبسـته و    ها و گزينش سازي تصميم در پي بهينه
  تعريف شده اس .
نـاگزير  ، هاي مكانيسـتي  نتخابگرايانه به کنش فعال در برابر اين نوع از ا توجه ذهني

چگـونگي پيكربنـدي معنـا و ارزش در ذهـن را بـه ميـان       همچـون   پاي مسائل نظري عميقي
ي فرآينـد هـا تبيـين    رويكردهاي هرمنوتيكي و تفسيرگرا که در آن، کشند. در اين عرصه مي

 ذهـن   هشـوند  دگرگـون  هاي پويـا و همـواره   تفهمي و تفسيري اس  که جهان را در بازنمايي
 اند.  پارادايمي غالب و بارآور را در علوم اجتماعي شكل داده، کند فعال تعريف مي

 ــ    ــيدن رابط ــيش کش ــه پ ــا ب ــوين ب ــيري ن ــاي تفس ــاد   هرويكرده ــن و نه ــل ذه ، متقاب
  هنوردند و کنش انساني را در دل اين رابطـه بـه مثاب ـ   انگاري ذهني  و عيني  را درمي دوگانه
اي از  بخـش عمـده  ، کننـد. بـا ايـن حـال     همگون تصـريح مـي  سيال و نا، ذهني اي ميان پديده
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اي و  نوشتارگان مكتب اتريش در رابطـه بـا کـنش انسـاني بـا ناديـده گـرفتن سرشـ  زمينـه         
 .  شود ميشناختي  انگاري روش اسير مطلس، ذهني کنش ميان

، هـا  دهنـده بـه معـاني و ارزش    ذهنـي شـكل   هـاي ميـان   زمينـه   هبا معرفي نهادها به منزل
شناسي رسـيد   گرايانه از کردمان به سنخي ذهني، ها انگاري وان با زدودن اينگونه از مطلست مي

قـادر بـه خلـس    همچنـان   مند زمينه ذهن، شناختي انگاري هستي که در آن با رد هر نوع پيشيني
 اسلوب ناظر بر بازآفريني معنا و ارزش اس .

 اي بيروني نسب  به عـواملي  دهپدي  ههايي که کنش خلاق کارآفرينانه را به منزل نظريه
با ناديـده انگاشـتن سرشـ      گيرند نگرانه در نظر مي وت آيندهکشف فرص  و قضاهمچون 
، ميان ذهـن و واقعيـ  را امـري دوسـويه      هکه رابط-هاي انسان با جهان  ذهني رويارويي ميان
 مينيبرنـد. مضـا   شـناختي رنـج مـي    از غفلتـي معرفـ    -شناسـد  شونده مي سازا و دگرگون هم

ذهنيـ  را  ، اگـر و تنهـا اگـر   ، هـاي ذهنـي هسـتند    پديدهبه شدت فرص  و قضاوت همچون 
هـر  ، هـاي نهـادي سـيال معنـا کنـيم. در ايـن معنـا        هاي فرافردي و آرايـش  مند وضعي  زمينه
منـد   زمينـه  اي تفسيري از کنش انسـاني   اي از فرص  کارافرينانه ناگزير بايد ذيل نظريه نظريه

گـر را   مند فهم کند و عناصر تبيـين  هاي زمينه اي که کنش را در قالب طرح يهقرار گيرد. نظر
عناصـري کـه     همثاب ـ ناظر بر کنش اکتشافي و خلاق کارآفرينانه به محاه بر استلزامات نظري

، چنـان کـه ديـديم   ، . در ايـن رابطـه  کندبازتعريف ، ذهن هستند مند هاي زمينهفرآيند دروني
، هـاي فلسـفي برخـي از انديشـمندان مكتـب اتريشـي       ته در ايـده افزون بر اشارات ضمني نهف

هاي فرآينــد نهــادي در فهــم ضــرورت پــرداختن بــه  هتــوان از چــارچوب فكــري نظريــ مــي
  ها در کردارهاي انساني بهره برد. ذهني و تبيين نقش آن ميان

 طور خـا( در رابطـه   توان به ناظر بر اين مضامين انتزاعي را مي هاي کاربردي دلال 
گذشـته    هسازي کرد. در پي تغييرات بنياديني که طي چند ده با نظام آموزشي در ايران بومي

ضرورت ايجاد تغييرات بنيادين در آرايش نهـادي  ، گرفته خدمات عمومي صورت  هدر حوز
  هتوجـه بـه عرص ـ   مهم  مساله، شود. از اين منظر بايد گف  نظام آموزشي بي از پيش ح  مي

 انـدکاران امـر   کنش سازنده بين دسـ   گيري تعامل و ميان زي جه  شكلسا عمومي و زمينه
پـايين مغفـول   -بـه -بـالا  ريزي نظام برنامه  هزير ساي بيشترگذاران آموزشي  آموزش و سايس 

 شود. واقم مي
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 بيشـتر ، تحصـيلات دانشـگاهي در کشـورهاي پيشـرفته      هتغييرات سـاختاري در حـوز  
سـ  کـه در فضـايي آزاد و    اعلمـي آن کشـورها     هجامع ورزان و هاي انديش از انديشه متایر
(؛ 93-97: 1392، جـاوداني ) شـوند  گيرند و متحول مي قواعد ايستا شكل مي  هدور از سيطر به

  هنحـوي دسـتوري بـه بدن ـ    بـه  بيشـتر س  که در کشورهاي شرقي اين تغييرات ااين در حالي 
 شود.   آموزشي کشور تحميل مي

سـ  کـه   ااي  زمينـه  وجـود ، کنش خلاقانه شروه امكانييكي از ، که گفته شد چنان
کنش با ديگران سـازمان دهـد و    خود را در ميان  هدر آن عامل انساني قادر باشد آزادانه رابط

بـدون  ، گيـرد. در همـين راسـتا     هاي خلاقانـه بهـره   ذهني در کنش هاي ميانفرآيند از یمرات
ــد ــلاح، تردي ــوز   اص ــاختاري در ح ــ   هس ــتن   ي آمگــذار سياس ــور شكس ــه منظ ــي ب  وزش
هاي نويني از روابـ  نهـادي کـه    فرآيند پايين و طراحي-به-سويه و بالا ي تكگذار سياس 
پـذير   نحوي دوسويه و پويـا امكـان   به ي راگذار سياس  کنش بين انديشمندان با متوليان ميان

عـاملي  چنـين ت   هلازم براي تحقـس کردارهـاي خلاقانـه کـه نتيج ـ      هسازد با فراهم آوردن زمين
پويـاي وضـعي  آمـوزش و پـژوهش در ايـران همـوارتر از پـيش          هراه را براي توسـع ، س ا

حـال   هـا و درعـين   تـوان بـه ضـرورت اسـتقلال دانشـگاه      خواهد سـاخ . در ايـن زمينـه مـي    
ها در تبيـين و تـدوين    آن  همشارک  فعالان، ها راهبردي ميان آن-بخشيدن به تعامل نظري نظم

بـه  ) کـنش خلاقانـه و نوآورانـه    تر توجه به سرش  ي و از همه مهمي کلي آموزشها سياس 
گرايي حاکم بر فضاي پژوهش( اشـاره کـرد؛ مسـائلي کـه هـر       گرايي و صوري جاي کمي 

 کند.   ي آموزشي طلب ميگذار سياس   ههاي جديدي را در حوز يك طرح پژوهش

. 
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